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  مقدمه
اي که  اسطورهشهر اساطیري یاد شده است؛ شهري  ها از کاخ کاووس به عنوان آرمان در بسیاري از پژوهش

شهر بر بنیادهاي معمولی  د. طبیعی است که این آرمانیرس میرویاها و آرزوهاي خود انسان نخستین در آن به 
رو  هاي جهان مادي بنا نشده است. در این تفکرّ با فضایی رویایی روبه طبیعی و نظام علّت و معمولی قانون

شویم که براي درك درست آن باید به بینشی شهودي تکیه کنیم. با وجود آنکه برخی از توصیفات این  می
جغرافیاي اساطیري، خاستگاه حلول روح  ، در حقیقتاستشهرها بازتاب سرزمین واقعی و تاریخی  آرمان

شهر اساطیري شهري است در حوزه نامتناهی جغرافیاي اساطیري که  قالب جسم زمینی است. آرمان کیهانی در
هایی است که  وجو کرده است. ادبیات پهلوي آکنده از مکان انسان ازلی، رؤیاها و آرزوهاي خود را در آن جست



ا از دست داده و بعد معنوي هاي جغرافیایی اساطیر پیدا کرده، اصل طبیعی خود ر شکل نهایی خود را در حوزه
  )187-190: 1386(قائمی  اند. به خود گرفته
به ساختن کشور نیک » شهر) (شهریار آرمانی و آرمان سیاوش و شاه«اي با عنوان  مفاخر در مقاله يآرش اکبر

و گونه دژ از آسمان  (ور جمکرد) اشاره کرده و نتیجه گرفته است که ساختار کنگ شهر جمشید اهورایی و آرمان
 )40: 1385اکبري مفاخر  :ر.ك. به( .یافته استمینوي به زمین و دنیاي پادشاهان و مردمان راه 

اي قائل  این نکته مسلمّ است که عدد هفت مورد توجه و احترام اقوام جهان بوده و براي آن تقدس ویژه
 یانسومر ،اند عدد هفت توجه کردهترین قومی که به  اند. محمد معین در این مورد معتقد است که قدیم بوده
: 1، ج1364 (معین؛ چرا که آنان متوجه سیارات هفتگانه شدند و آنها را به صورت ارباب انواع پرستیدند. اند بوده
253(  

در بحث ستارگان و » مارتین ورمازرن«هفت در آیین مهري نیز از اهمیت بسیاري برخوردار بوده است. عدد 
نویسد که روي  اي می گوید که هفت محراب داشت. همچنین از مهرکده معبدي سخن میعناصر چهارگانه از 

دهد که  اي دیگر توضیح می دایره نقر کرده بودند و در مورد مهرکده موزائیک مرکزي آن هفت در به شکل نیم
 (ورمازرند. دینان بو داد که معرّف هفت مقام مهري سطح موزائیک شده راهروي مرکزي آن، هفت در را نشان می

1383 :188-192(  
گیري کلیّ این  مفاهیم نمادین آن است و در یک نتیجه ،توان دریافت هاي گوناگون می آنچه از هفتگانه

اي از جهان مادي به جهان معنوي در برابر انسان باز  پنداشت بسیار به یقین نزدیک است که هفت، دریچه
یابند و آدمی را با جهان  ها هویتی درخشان می گانه در این هفت هاي مقدس و اساطیري کند. به تعبیري سنّت می

  دهند.  معنوي پیوند می
اي رمزآلود، مفهوم بسیط و کمی خود را به عنوان جایگاهی در سلسله اعداد  هفت به گونه ،از این منظر
  )4: 1379(والی . شود گاه حقایق ماورایی و لاهوتی می و به جاي آن تجلیّ دهد میطبیعی از دست 

هاي پیشین، مطالبی درخور توجه مطرح شده  چنانکه اشاره شد در مورد هفت کاخ کاووس در پژوهش
شهرهایی از این قبیل را در پیوند با آیین مهر و به  هاي این کاخ و آرمان این پژوهش تلاش دارد تا ویژگی است.

آثار حماسی به ویژه آشکارسازي بخشی از رازهاي نهفته در طبعاً  ویژه اعتقاد به جهان دیگر بررسی کند.
وهش به شمار ژایرانی دارد، از اهداف این پ کهنو فرهنگ  ، باورهاها ریشه در اسطورهاي  به گونهکه  شاهنامه

  آید. می
  
  



  سیارات اهریمنی یا اهورایی
اي  گونه از موضوعاتی است که به ها فلکی در زندگی و تأثیر آن در سرنوشت انسان اعتقاد به دخالت اجرام 

شود. در ادبیات زردشتی ستارگان ثابت (اختران) هرمزدي و سیارات (اباختران) به  آشکار در آثار ادبی دیده می
شوند. با  اهریمنی محسوب می -کند براساس آنچه انسان در زمین مشاهده می -دلیل حرکت نامنظمّ آنها در فضا 

  )59: 1369: دادگی ر.ك. به(هریمنی را هم هرمزد آفریده است. حال تن این سیارات ا این
اند. به  ایزدي پیش رفته و مورد پرستش واقع شده  هفتگانه تا مرتبه  در تفکّر اقوام ایرانی هر یک از این اجرام

به  )57: 1378(بهار  ست.ا هاي ایرانی و دانش بابلی و تلفیق آنها اعتقاد مهرداد بهار این امر ناشی از برخورد اندیشه
هاي ایزدي  شوند، ناشی از تفکرّ ایرانی و اگر داراي نام ترتیب اگر سیارات هفتگانه اهریمنی شمرده می این

  هستند، زیر تأثیر دانش بابلی است. 
توان  هاي دینی ایرانیان تأثیر بسیاري گذاشته است، اما نمی درست است که اخترشناسی بابلی در اندیشه

  پرستش هر یک از این سیارات را صرفاً ناشی از اخترشناسی بابلی دانست. 
از  به پیش ،پرستی درآمد هاي آن به شکل خورشیدپرستی یا ماه اعتقاد به سیارات هفتگانه که بعدها نمونه

کردن اهورامزدا به جاي تمامی  گردد. اعتقاداتی که زردشت تلاش کرد با جایگزین ظهور زردشت برمی
النّوع رب به شمار چون و چراي اهورامزدا  نفوذ و قدرت بی  ها را زیر سیطره النوّع ها با آنها مبارزه کند و این رب
   دانست.ناشی از تضعیف آنها توسط زردشت  توان اهریمنی دانستن این سیارات را . بنابراین میآورد

  
  آیین مهر و دنیاي آخرت

هاي اقوام گذشته بوده است و این را از  اي از اندیشه بدون تردید اعتقاد به زندگی پس از مرگ بخش عمده
ایرانی هاي مربوط به جهان بازپسین در ادیان  توان دریافت. در این میان آموزه جاي مانده از آنها می اساطیر به

دادن جایگاه والاي انسانی و تمایز او از سایر موجودات از اهمیت  صراحت بیشتري دارد و در واقع براي نشان
  اي برخوردار است. ویژه
باور به جهان آخرت و امید به رستگاري از عقاید مشترك هند و ایرانی است. مراسم تدفین مردگان و  
ایرانیان و هندیان با این باور پیوند دارد. سوزاندن اجساد توسط هاي مربوط به پس از مرگ در میان  آیین

رساند. آنها اعتقاد  ها، این معنا را می و قراردادن آنها در هواي آزاد توسط ایرانی )168: 1388: بهار ر.ك. به( ها هندي
  یابد. می کند و چونان ایزدان، حیاتی ابدي اند که روان مردگان به دنیاي جاودانی صعود می داشته

با   »دینان مهري«بوده و » مهر آیین«بازگشت به آسمان و زندگی پس از مرگ از اعتقادات اساسی در   مسأله
کردند. آنان معتقد بودند که  اي خود را براي زندگی آسمانی و پاداش و کیفر آن جهانی آماده می چنین اندیشه



اند. حضور ارواح در عالم فرودین که  کالبدها جاي گرفته و در اند ارواح از جایگاه آسمانی به زمین فرود آمده
شود و ارواحی که نتوانند خود را از این  سبب گناه و ناپاکی می ،اهریمنی است  هاي فریبنده جایگاه ناپاکی و دام

  شوند و هرگز به آسمان باز نخواهند گشت.  گرفتار عذاب دوزخ می ،ها به دور دارند آلودگی
آلاید و  آید، هفت بار می که از جایگاه آسمانی به جهان فرودین می اند که جان زمانی دینان معتقد بوده مهري
آید. این  گذرد و به زمین می ماندن در تنگناي گیتی و جسم خاکی را یافت، از دروازه ماه می آمادگیآنگاه که 

  )76: 1368 (کزّازي اند. نامیده» 1کاتاباز«فروافتادن در جهان فرودین را گاه 
(آسمان) از هفت مرحله   بازگشت به گروثمان برايآیین براي تطهیر خود و آمادگی  گونه رهروان مهري بدین

  )139: 1369(کزاّزي  بردند. هاي خود را از بین می گذشتند و در هر مرحله بخشی از آلودگی  نمادین می
آخرت در  دهد که مسأله چینوت نشان می ر سر پلب )1(شن)و خدایان همراه او (سروش و ر» مهر« حضور

ست و در امر قضاوت دخالت ا ها که در دنیا ایزد موکّل بر پیمان» مهر. «شته استاي دا مهري اهمیت ویژه آیین
با عروج شگفت خود به » مهر«دارد، به یاري همراهان خود مسأله داوري کردار آدمیان را نیز بر عهده دارد. 

آموزد که باید جهان خاکی را رها کنند  گونه به آنان می دهد و بدین نهایی پیروانش را نشان میآسمان، سرنوشت 
بهشت موعود میترا چیزي   درباره« )13-12: 1383، ورمازرن: ر.ك. به(و با بازگشت به آسمان، حیاتی ابدي یابند. 

داد و این به تحقیق علّت  وعده چنین بهشتی را به گروندگانش می» میترا«دانیم؛ ولی شکّی هم نداریم که  نمی
  )13: همان(» اساسی موفقیت عظیمش بود.

او را در شمار ایزدان راهبر ارواح نیکوکاران به بهشت معرّفی » مهر«هاي  نیز با اشاره به ویژگی» کومن«
روح و نقش دادگري را که دیوان در تلاش بودند تا بر دوزخ دراندازند، » مهر«کند و معتقد است که  یم

  )28: 1383 (کومنکرد.  کرد و روح نیکوکار و مؤمن را به بهشت منتقل می نگاهبانی می
قاد ایرانیان شود که بدانیم به اعت تر می در داوري و سنجش اعمال آدمیان زمانی به یقین نزدیک» مهر«حضور 

چراگاه با دیدگانی که هرگز بسته  فراخ» مهر«که  است. جایی چینوت بر فراز البرزکوه نهاده شده سوي پل یک
شود تا پیروان راستین  چینوت حاضر می بر سر پل» ایزدمهر«سان  نگرد. بدین می )2(شود، بر جهان اَستومند نمی

ي را به آنان نشان دهد و در مقابل، مهردروجان را به سزاي خود را با آغوش باز پذیرا شود و راه جهان مینو
  )129: 1369 دادگی( پتیارگی و پلیدي به دوزخ هدایت کند.

و بهرام » نیک واي«مقدس و   همراهی سروش است که روان مرده روز چهارم به آمده » خرد مینوي «در 
وش و رشن اعمالش با ترازوي مینوي که به هیچ سر ،رسد و در آنجا با میانجیگري مهر چینوت می نیرومند به پل

شود. روان پارسا از این پل به  سنجیده می ،کند یکسان عمل می ،سویی گرایش ندارد و در مورد مؤمن و کافر

                                                        
1 . Catabase 



که هیچ یک از بغان به فریادش  رسد و روان بدکار با آزردگی در حالی گذرد و به بهشت می سلامت می
  )27-24: 1380 (مینوي خردشود.  به دوزخ کشیده می ،رسند نمی

گوید: در دهمین سده هزاره تو دشمنان  آمده است که اهورامزدا به زردشت می  »یسن زند وهومن«در رساله 
چنانکه  )66(همان: رسد.  و پس از آن هزاره هوشیدران فرامی )56: 1342 زند وهومن یسن(شوند  دین بهی نابود می

یا موعود » سوشیانت«آید، نخستین  که از نطفه زردشت به وجود می» رهوشید«در آیین مزداپرستی آمده 
 )3(رونديشتابند تا هیچ د می» اهورامزدا«و یارانش نیز به یاري » مهر« ،شود. در این میان زردشتیان محسوب می

اَشتاد  چراگاه و سروش تکاور و رشن راست و بهرام تهمتن و و مهر فراخ«هوشیدران برود:   نتواند به هزاره
ي دین مزدیسنان که آراستار نیرنگ فرمانروایی جهان باشد، به فرمان  پیروزگر (ایزدبانوي دین زردشتی) و فرهّ

  ) 63 همان:(» .دادار رسند
به یاري دیگر ایزدان مینویی با این فرمان، جهان را براي تحولی عظیم که همانا فرارسیدن » مهر«بدین ترتیب 

اي نمادین در آثار حماسی مطرح شده است که  این اعتقادات اقوام کهن به گونه کند. رستاخیز است، آماده می
  توان با مطالعه متون کهن مذهبی (در ادبیات فارسی به ویژه متون پهلوي) چگونگی بازتاب آنها را دریافت. می

  

  هاي حماسی و دنیاي پس از مرگ منظومه
. در دیداعتقاد به زندگی پس از مرگ و بازگشت به آسمان توان شواهدي مبنی بر  هاي حماسی می در منظومه

شدن در چنین  و پاداش کشتهشده است توصیف   داستان فریدون نبرد با سپاهیان سلم و تور، نبرد با اهریمن
  شدن از گناهان دانسته شده است: نبردي رسیدن به بهشت و پاك

رمن اســت بکوشیــد کــین جنـگ     آهــ
  

  است  خستنت وخون سکین ا و درد همان  
  کسی کو شـود کشـته زیــن رزمگـاه      

  
ه   گنا ز  ی بود شسته پاك ا   بهشت

)121: 1، ج1382فردوسی (    
   نیز به بازگشت آدمی به آسمان اشاره شده است: برزونامهدر 

س ست نـرفتـه   برآسمان زنـده کـ
  

س به که در  همان     جنگ کوشیم وب
)20: 1382عطایی رازي (    
  گونه بیان شده است:  و در بیت زیر پیوند روان و خورشید و بازگشت به مینو این

ــاد   ـــد ب ــه خورشی رّم چ ــ ــو خ   روان ت
  

ــان تــو جاویــد بــاد         بــه مینــوي ج
)223: 1377عثمان مختاري (    



کند که از نبرد پرهیز کند تا زنده بماند  سهراب پیش از نبرد دوم به رستم توصیه میدر نبرد رستم و سهراب، 
  و مرگ در بستر به سراغش بیاید: 

  مــــرا آرزو بــــد کــــه در بســــترت
  

ــرت       ــه هنگــام هــوش از ب د ب ــ   برآی
ــد      ــتودان کن ــد س ــو مان ــز ت ــی ک   کس

  
ــد     ــدان کنـ ــه زنـ ــن بـ ــرد روان تـ   بپـ

)233: 2ج، 1382فردوسی (    
   رستم و اسفندیار در مورد بازگشت روان و مقصد آن چنین آمده است:و در داستان 

  ســرانجام بســتر بــود تیــره خــاك    
  

  بپـــرد روان ســــوي یـــزدان پــــاك    
)232: 6، ج1382فردوسی(    

 گونه اشاره شده است: نیز به زندگی و حیات اخروي، این نامه همايدر 
ــه کـــردار خـــود در نگـــر   تـــو اکنـــون بـ

  
ــد        ــرد خواه ــن ک ــت زت ــو جان ــذرچ   گ

  کــــه تــــا توشــــه راه دیگــــر ســــراي   
  

  چــه داري چوجــان مانــدت تــن بــه جــاي  
)1570-1571ابیات : 1383 نامه (هماي    

  هفت کاخ کاووس
ها از زر، دو خانه از  خانه ساخت. یکی از این خانه  البرزکوه هفت  آمده است که کاووس بر میانه  شاهنامهدر 

  دو خانه از سنگ خارا بود:  و سیم، دو خانه از آبگینه
ــرد ا  ــه ک ــی خان ــیک رن ــ ــوه زدر الب   ک

  
ــتوه     ــد س ــا ش ــدران رنجه ــو ان ــه دی   ک

ــد    ــاره کننـ ــنگ خـ ــز سـ ــود کـ   بفرمـ
  

د      ــ ــی ده کمن ــر یک ــرو ه ــه ب   دو خان
ــدرون     ـــگ ان ــه سن ــر ب ــت آخ   بیاراس

  
ــتون     ــارا سـ ــیخ و ز خـ ــولاد مـ   ز پـ

ی بــــدوي     ببســــتند اســــبان جنگــــ
  

ــاري    ــتر عم ــم اش ــش و ه ــوي راه ک   ج
ســـاخت   دو      خانــه دگــر ز آبگینــه ب

  
 ــ   ــد ب ــهره زبرج شج ــاخت ای   اندرنش

  خـرام وخـورش   جـاي  چنان سـاخت   
  

ــرورش     ــوردنی پ ــد از خ ن یاب ــ ــه ت   ک
رد    ــ ــلیح نبــ ــر ســ ــه ز بهــ   دو خانــ

  
ره خـــام کـــرد       ــ   بفرمـــود کـــز نقـ

  یکــی کــاخ زریــن ز بهــر نشســت      
  

رآورد   ــ ــت بـ ــالاش داده دو شسـ   و بـ
  نبـــودي تمـــوز ایـــچ پیــــدا ز دي     

  
ــوا عنبــرین       بــود و بــارانش مــی  ه

)150: 2 ج ،1382فردوسی (    

هاي کاخ  دهد، بررسی ویژگی اگرچه ساختن بناهاي مختلف نوعی علاقه کیکاووس را به معماري نشان می
تنها از دید کاخی با شکوه ننگریم و در کارکرد آیینی آن درنگ کنیم. به هر  آندارد که به  کاووس ما را بر آن می

ها داشته در آثار مختلف به شیوه ساخت و کیفیت باروهاي آن اشاره شده  روي به دلیل اهمیتی که این کوشک
  است. 



، دو سیمین، هفت کاخ کاووس که بر فراز البرزکوه ساخته شده بود و یکی زرین درباره دینکرتدر کتاب 
 )21، بخش9کتاب :1355 (دینکرت شده است.مطالبی بیان دوکاخ پولادین و دو کاخ از جنس آبگینه بود، 

نیز آمده است که کاووس دستور داد تا شهري براي وي ساختند و حصاري از سرب،  تاریخ طبريدر 
از طلا دور آن شهر  حصاري از مس، حصاري از سفال، حصاري از نقره و حصاري از شبه، حصاري دیگر

  )424: 2ج، 1375طبري ( نامیدند.» قیقدور«و به قولی » کیدژ«برآوردند و آن را 
که سیصد فرسنگ درازا داشته و گرداگرد آن دیواري از روي،  است نیز از شهري سخن گفته الکاملنویسنده 

(ابن  اند. داده ان و زمین حرکت میکه اهریمنان این شهر را میان آسماست دیواري از مس و دیواري از نقره بوده 
  )78 :3ج، 1370اثیر 

آمده است: کیکاووس در بابل بناء بلند به هوا شده برآورد و  القصص التوّاریخ و مجملدر مورد این کاخ در 
خوانند و من آن » تل قرقوب«گویند و عوام » تل نمرود«خوانند. اثر آن بعضی » عقرقوب«چنین گویند که آن را 

 )  47: 1383 التّواریخ مجمل( و بهري صرح خوانند. ام دیده

چون خداوند، نام « مورد ساختن این کاخ آمده است: ) درتاریخ غررالسیر(پارسی  شاهنامه کهندر 
هاي  او داد و دارایی بهکیکاووس را برافراشت و به او پایگاه والا بخشید و پادشاهی جهان و جهانیان را 

هاي آن از  شهر بابل کاخی بلند برافراشت که خانهدر در عراق را برگزید و  ،ماندنمانندي بهره او ساخت  بی
  )118: 1373(ثعالبی  .بود برنج، سرب، سیم و زر سنگ، آهن،

  دژ کنگ
سیاوش نیز داراي هفت دیوار بود که این دیـوارها از زر، سیم، فولاد، برنج، » دژ کنگ« ن،روایات بندهش بنابـر
  )138: 1369دادگی  (ساخته شده بود.  )4(لاجورد نگآبگینه و س آهن،

  دژ سروده است:  فردوسی در توصیف گنگ
ــرد    ــرماش س ــه س ــرم و ن ــاش گ ــه گرم   ن

  
ــورد      ــادي و آرام و خـ ــاي شـ ــه جـ   همـ

ـــه آن شــــهر بیمــــار کــــس      نبینــــی بـ
  

ــس      یکـــی بوســـتان بهشـــت اســـت و بـ
ــوار     ــوش گـ ــن و خـ ــا روشـ ــه آبهـ   همـ

  
ــار       ــون بهـ ــوم او چـ ــر و بـ ــه بـ   همیشـ

)106: 3ج  ،1382فردوسی (    
کند که  گزیند و در آن جا دیواري بنا می دژ را براي اقامت برمی گنگ ،براساس گزارش فردوسی سیاوش

  چنین توصیف شده است:
ــام   ــدي رخ ــود و چن ــچ ب ــنگ و ز گ   ز س

  
ــام     ـ ــدانیم نـ ـ ــش نـ ــوهري کــ   وزان جــ

)107: 3ج (همان،    



برند تا چون  از پارسایان و نیکان در آنجا به سر میدژ محلیّ معرفّی شده است که گروهی  در دینکرت، کنگ
آن مردم که در زمانه دشوار با « زمان معین فرا رسد براي نابود کردن دشمنان سرسخت آفرینش هرمزد قیام کنند.

اینان هوادار پیکار کردن با  اند. کنند از دشمنان سرسخت آفرینش هرمزدي آمیزند و ستم می نیکان می
با پنجاه و  ،پسر گشتاسب ،یعنی پشوتن ،»چهرومیان اشو«روند. سرانجام  به شمار می» ورزندگان )5(خویدودوس«

  )388: 1378 (مزداپوربرد.  آید و آنان را از میان می می» دژ کنگ«سه یاور نیرومند از 
است، دژ و باروهاي آن که از زر و سیم و آهن و طلا و مس بوده  در خصوص گنگ الامم تجاربدر کتاب 

جاي دژ میان آسمان و زمین  مطالبی بیان شده است. نکته درخور تأمل این است که بنابر مطالب این کتاب، گنگ
  )72: 1369 (ابن مسکویهاست. داشته 

  دخمه سیامک
. ه استفلز ساخته شده بود  که مانند کاخ کاووس از هفتاست نیز از دژي سخن گفته شده  نامه گرشاسبدر 

  کند:  اي مشاهده می سیامک بود، گرشاسب در جزیره  در واقع دخمهاین دژ را که 
ــه و مرغــزار    س کُ ــ ــتند از آن پ   بگش

  
ــر کوهســـار        حصـــاري بدیدنـــد بـ

ــید و     ــب پرس ــاح گرشاس ــت ز ملّ   گف
  

ت چیست اندر را  این حصن  هک     نهف
  چنین گفت کـاین حصـن جـایی نکوسـت      ؟

  
ـــت     ــیامک در اوس خ س رّ ــ ــتودان ف   س

ش بــر ز فــولاد        ارزیــز جــوش بــن
  

ــوارش    ــرآورده دی ــت از ب ـــوش هف   ج
)177: 1354(اسدي توسی     

هم آمیخته و به غایت محکم است. این  شود، هفت فلز به که در بیت آخر دیده می» جوش هفت«ترکیب 
  اللّغات) (غیاث .روي)، آهن، سرب و ارزیز فلز عبارتند از: زر، نقره، مس، جست (= هفت

آورد. باغی خرّم چون  را فرایاد می» ورِ جمکرد« کاووس حصن، همچون کاخ کیهاي این  برخی از ویژگی
تر اینکه درختی سر به  هاي تازه شکفته پر بود و نسیمی بسیار خوش و دلنواز داشت و شگفت گل بهشت که از

زارش هایی همچون سپرهاي زرین داشت. این درخت بنابر گ هایی سیاه و برگ فلک کشیده در آن بود که شاخه
   آمد: درختان به شمار می  واقع اصل و منشاء همه در توسی، اسدي

ــخن    ــمه س ــه چش ــرد س ــپهبد ز م   س
  

ــن     ــت کهــ ــار درخــ ــید کــ   بپرســ
ــت     ــی درس ــاز گیت ــت کاغ ــین گف   چن

  
  رست درختی که نخست این بد از هر  

ــروي    د ب ــ ــوه باش ن می ــ ــاله ای ــه س   هم
  

  بـوي  عنبـر بـه   چـو  چو شـکر بـه طعـم و     
)179: 1354اسدي توسی (    

(کاخ جمشید) جایگاه ایزدمهر در البرزکوه را به یاد » ورجمکرد«شود این کاخ نیز مانند  چنانکه مشاهده می
نه بیماري کشنده و نه آلایش دیو  ،در آنجا نه سرما هست و نه گرما» مهریشت« 50آورد که براساس سرود  می



توان گفت  گونه می آن نهاده شده است. بدین آفریده. همچنین کوه البرز جایی است که یک طرف پل چینوت بر
که زمینه براي بازگشت روح است روي چنین ساخته شده  که دخمه سیامک نمادي از هفت سیاره است و از این

 آورد.  به آسمان آماده شود و روان مرده جایگاه مینویی خود را فرایاد

بار  یک روز است و در تمام سال تنها یکهر سال برابر » مکردرجو«وندیداد در  2/41بر اساس فرگرد 
این موضوع با طولانی بودن روزهاي ) 674: 2ج، 1383 اوستا( کنند. ستارگان و ماه و خورشید در آن جا غروب می

 .داردحیات آدمی در جهان برین پیوندي نزدیک 
 

  رنگ سراپرده هفت
  کرد:  ها از آن استفاده می ها و گردش اي هفت رنگ نیز داشت که در هنگام لشکرکشی کاووس سراپرده کی

  هفــت رنــگ   بگــو کــان ســراپرده  
  

  ي پلنـــگ، هـــا بــدو انـــدرون خیمـــه   
  جـاي کیسـت   انـدرون  سـپاه قلـب  به   

  
ــت    ــام چیسـ ران ورا نـ ــ ردان ایـ ــ   ز گـ

ــود       ران ب ــ ــاه ای ــان ش ــت ک دو گف ــ   ب
  

  شــیران بـــود بــه درگــاه او پیــل و      
)212: 2 ج ،1382فردوسی (    

بنابر گزارش نظامی گنجوي، در هفت پیکر نیز از هفت گنبد سخن به میان آمده است که به دستور بهرام 
از سویی آرزوي است، به آن اشاره شده زیر اره که در ابیات گور ساخته شده بود. پیوند هفت گنبد با هفت سی

دهد و از سویی دیگر تمایل روح را براي بازگشت به جایگاه اصلی خود  نشان میانسان را براي پرواز به آسمان 
  :کند که در باور اقوام کهن همان پرواز به آسمان است، یادآوري می

  هفـــــــت گنبـــــــد درون آن بـــــــاره
  

ــ   ــر طـکـ ـــرده بـ ــــ ـــت سیـبع هفـ   ارهــ
 ــ   ــر گنبـ ــگ هـ ــناس ـرنـ ــتاره شـ   دي سـ

  
ــ   ـــبـ ـــر مـ ـــاره کـزاج ستـ ــاســ   رده قیـ

ــو ز     ــدي کـ ــگنبـ ـــقسـ ــودـم کیـ   وان بـ
  

ــود     ــان بـ ــک پنهـ ــو مشـ ــیاهی چـ   در سـ
ــه بـــودش ز مش  وان   ـــکـ   ایهـري مــــتـ

  
ـــگ     هـیرایــــــپو  صــــندلی داشــــت رنـ

ــه مــ ـ وا ن   ـــکـ ـــریخ بسـ   رگارشـت پـ
  

ــــگ   ــود در کــ ــــــر سـوهـ   ارشـرخ بـ
  رـاب داشــــت خبــــــــــکــــه از آفت وان  

  
ـــزرد ب     ایل زرــــــود از چــــه از حمـــ

ــد    ــب زهـــره یافـــت امیـ   وان کـــه از زیـ
  

ــپید    ــره سـ ــو روي زهـ ــود رویـــش چـ   بـ
ــ    ـــوان کــ ــود از عــ   طاردش روزيـه بــ

  
ــ   ـ ـــون ز پیـــــــروزگـود پیـبـ   روزيـــ

  وان کــه مـــه کـــرده ســـوي بـــرجش راه   
  

  داشــــت سرســــبزیی ز طلعــــت شــــاه   
ــ   ـــبـ ـــرکشیده بـ   کرـــــفت پیـراین صـ

  
ــر     ــع هفـــت اختـ ــه طبـ   هفـــت گنبـــد بـ

)45: 1363نظامی گنجوي (    
  

  هريیین مآنردبان 



 ؛اي وابسته به یک فلز است ، هر سیارهاست اریژن نقل کرده ،اي که سلسوس ساخته و رقیبش برحسب فرضیه
دهند که مقابل هر پله آن دري باز  بام تشکیل می زر وابسته است به خورشید و مجموع سیارات نوعی نرده مثلاً
  )   192: 1383(ورمازرن  که نماد ستارگان ثابت است.است هشتمی قرار گرفته  شود. در رأس این درها، در می

در اسرار میترا، نردبان آیینی، هفت پلهّ داشت و هر پلهّ از فلزي خاص «نویسد:  میرچا الیاده در این مورد می
ه رویین (زحل) مطابقت داشت؛ دومین پلّ ه، سربی بود که با آسمان سیاره کیوانساخته شده بود. نخستین پلّ

؛ پنجمین از فلز ممزوج مسکوکات ي، ژوپیتر) چهارمین آهنین [مارس،مریخ]ه برنجین (مشترمین پلّ(زهره)؛ سو
   )110: 1372 (الیاده» عطارد، مارس) ششمین سیمین (ماه) و هفتمین زرین (خورشید) بود.(

دهد. ارواح سالکانی  هاي رسیدن به جایگاه برتر را نشان می این نردبان آیینی، نماد طبقات آسمان است و راه
گردند  مادي رها کنند، دوباره به آسمان بازمی  هاي قالب خود را از آلودگی تااند  دگی زمینی تلاش کردهکه در زن

کنند و در هر مقام بخشی  و در مسیر بازگشت نیز از هفت مقام که با سیارات هفتگانه در پیوند است، عبور می
   )6(آیند. مجرّد به جایگاه برتر فرود میترتیب، پاك و  کنند و بدین هاي باقی مانده را رها می از آلایش

دانستند و معتقد بودند که این فلزات از تأثیر هفت  سیاره منسوب می فلز را به هفت طور معمول هفت قدما به
جوش، هفت جسد، هفت  دانستند و آنها را هفت  از دیرباز فلزات اصلی را هفت می« .آیند سیاره به وجود می

نامیدند. هریک از این فلزات را به یکی  گنجه، هفت گوهر، هفت جوهر، جواهر سبعه و اجساد هفتگانه نیز می
ده و مغان نیز بر (مهر) از روابط سیارات و فلزات سخن ران اسرار میترادادند. کومن، در  از سیارات نسبت می

نیز همین امر تأیید شده است و صبیان هم فلزات را به سیارات نسبت  سبعه اصنامهمین عقیده بودند. در کتاب 
همچنین در کتاب ) 361 -362: 1379(والی » کنند و از جمله طلا را به خورشید و نقره را به ماه انتساب دهند.

 -قلع، مرّیخ -سرب، مشتري -نقره، زحل -طلا، ماه -ات (خورشیدبه پیوند سیار فرهنگ مصور نمادهاي سنتّی
این موضوع را ناصرخسرو ) 213-212: 1386(کوپر جیوه) با فلزات اشاره شده است.  -مس، عطارد -آهن، زهره
  اي چنین بیان کرده است:  در قصیده

  را ســقراط هفــت میـــر نهــاد ایــن     
  

ــر    ــن و رهبـ ــار کـ ــاز و کـ ــدبیر سـ   تـ
ــاه و   ــد گفــت ســبز اســت م ــزو روی   ک

  
  سـنگ انـدر   بـه  سـیم  و در خاك ملح  

ــد   ریخ زایــ ــ ــدخو را  مــ ن بــ ــ   آهــ
  

  وز آفتـــاب گفـــت کـــه زایـــد زر     
ــت     ز اس ــ ــادر ارزی ــت م ــرجیس گف   ب

  
ــادر      ــود م ره ب ــ ــه زه س را همیش ـــ   م

ــارد را    ــت عطـ ــر اسـ ــیماب دختـ   سـ
  

  وسـرب دختـر   کیوان چومـادر اسـت    
)45: 1378ناصر خسرو قبادیانی (    

ماه  مورد پیوند طلا و نقره با خورشید و ماه آمده است: زر اکسیر آفتاب است و سیم اکسیردر نوروزنامه در 
فرمود تا زر  ،و نخست کسی که زر و سیم از کان بیرون آورد جمشید بود و چون زر و سیم از کان بیرون آورد



این پادشاه مردمان است  را چون قرصه آفتاب گرد کردند و بر هر دو روي صورت آفتاب مهر نهادند و گفتند
اندر زمین چنان که آفتاب اندر آسمان و سیم را چون قرصه ماه کردند و بر هر دو روي صورت ماه مهر نهادند 

 ) 20: 1385(خیام چنان که ماه اندر آسمان.  ،و گفتند این کدخداي مردمان است اندر زمین

معده و دو دست و دو پا باشند به جاي پوست آدمی چون آسمان است و هفت اندامش که سر و سینه و 
؛و خاك و هوا هستندو آتش اش آب  اند. خون و بلغم و صفرا و سودا به جاي عناصر چهارگانه ارههفت سی 

یعنی  ،باید از براي آنها سنجرستان ؛شمار و هفت چرخ درکارهاي جهان نفوذ و تسلّطی دارند ستارگان بی
جهان مانند آدمی است: آسمان پوست آن، کیوان اسپرز آن، برجیس  است.ها آر پرستشگاه بر پا ساخت و به بت

 ) 41: 1380(پورداوود . ماه شش آن اش، تیر مغزش، جگر آن، بهرام زردآبش، خورشید دلش، ناهید معده

صفتی را که در حیات دنیوي مورد  ،دینان روح هنگام نزول در هر یک از افلاك هفتگانه بنابر اعتقاد مهري«
کار، در  (مشتري) اراده و گیرد. در فلک ساتورن (زحل) تفکرّ منطقی و عقل، در ژوپیتر است به خود میلزوم 
(زهره) میل و شهوت، در مرکور  (مریخ) جسارت و جرأت، در فلک خورشید ادراك، در فلک ونوس مارس

پس از آنکه در روي زمین کند. او  در فلک ماه کیفیت رشد و نمو را دریافت میو (عطارد) قابلیت سخن گفتن، 
    )301 :2ج ،1373 (آشتیانی» کند.  ها پرواز می آماده پرواز شد یا پس از مرگ از همان راه به آسمان

ها پاك شود. جانی که از  روح براي بازگشت به آسمان و رسیدن به آرامش ابدي نیاز دارد که از آلودگی
بر بنیاد باورهاي « در مسیر خود با گذشت از هفت آسمان، هفت بار آلوده شده است. است، آسمان فرود آمده

(کزاّزي » بار بپالاید. به ناچار باید هفت ،به جایگاه نخستین خویش باز گردد باربراي اینکه دیگر ، جانمهري
1369 :139(  

شت تاست که با تولّد زر اي دوره ،خورد اي که در آن بدي شکست می گري آخرین دوره در تفکّر زرتشتی
شود و نماد هر کدام از آنها یکی از فلزاّت  خود به چهار دوره تقسیم می ،شود. آخرین دوره تاریخ شروع می

اي است که شاه  ، سیم نماد دورهاست شت الهام شدهتاي است که درآن دین بهی به زر است: زر نماد دوره
ماد دوره ساسانی و آهن نماد دوره کنونی است که دین رو به یعنی گشتاسب دین را پذیرفت، روي ن ،حامی او

  )103و  102: 1382(هینلز تنزّل است. 
بیند که هفت شاخه دارد: یکی زرین،  آمده است که زرتشت درخواب درختی را می وهومن یسن زنددر 

 زند وهومن یسن( )7( ین، یکی برنجین، یکی ارزیزین، یکی پولادین و یکی از آهن آلودهییکی سیمین، یکی رو
1342 :35(  



پس از فراغ نماز و اداء «گونه نقل شده است:  ، بخشی از صورت معراج پیامبر اکرم (ص) اینالسیر ببیحدر 
نردبانی که یک پایه  .المقدس برد منا و حمد کریم کارساز، جبرئیل، آن پیغمبر عالی مقام را به موضع صخره بیت

  شد. و یکی از طلا و یکی از نقره بوده از صخره تا آسمان ظاهر مرّد سبزآن از یاقوت سرخ و یکی از ز
ــام   ــک احتش ــول فل ــا رس ــام     و ز آن ج ــروزه ف ــن چــرخ فی ــر ای   برآمــد ب

) 319-318: 1ج ،1333 (خواندمیر  
ن و فضیلت اتّصال به أزیرا براي کسب ش ؛یابی به جاودانگی خورشید، منزلی در راه باشد در طریق دست

قوم سلت، شمار این مراحل  بر اساس اعتقاداتنیروانا باید این راه را چند مرحله پیمود تا به نیروانا واصل شد. 
 گذر آیینی از زیرا باید از هفت فلک یا آسمان گذشت، اما البتهّ امکان دارد که آدمی در ؛ستاحداقل هفت 

و آموزه نجات و  2درپی سمساره هاي پی . در اوپانیشادها از این تناسخي به مرحله دیگر ناکام ماندا مرحله
  ) 230: 1376 (پیر بایار رستگاري سخن رفته است.

  
   مینو پیوند گیتی و

اي نمود دیگري است. در  اي گیتی و مینو با هم پیوندي نزدیک دارند و هر یک به گونه بینی اسطوره در جهان
ست و موجودات از درك و دریافتی شبیه انسان ا جهان و هرآنچه در آن است، زنده و پویا ،اندیشه اقوام کهن

هاي خود  شود و اندیشه هاي گیتی آمیخته می اي با پدیده مندند. بر پایه همین تصور است که انسان اسطوره بهره
کارهاي ساز در « بیند. میخواهد،  گونه که می بندد و جهان را آن را براي ساختن جهانی آرمانی به کار می

روند گیتیک کردن  -2؛ روند مینوي کردن گیتی-1 توان دو روند و کنش بزرگ را در نظر گرفت: اي می اسطوره
جدایی گوهرین و بنیادین از یکدیگر ندارند. کنش و  ،آلود و رازناك اسطوره مینو. این دو جهان در قلمرو مه

اي را پدید  ها و نمادهاي اسطوره بسیاري از ارزش ،شود رگون میروند نخستین که در آن گیتی به مینو دیگ
دیده است،  آورده است. انسان آغازین از آنچه در گیتی در جهان دیداري و پیکرینه پیرامون خویش می

(کزّازي  ساخته است. اي مینویان و خدایان خویش را می هاي آفرینش اسطوره هاي درونی و ذهنی، مایه پدیده
1372 :49-47(  

شود و از دل یک اسطوره،  هاي یکی به دیگري داده می شوند و ویژگی اساطیر درگذر زمان بارها دگرگون می
آیند و شکل نمایشی و گیتیگ به خود  شود. آنها از شکل روایی و مینوي خرد فرود می اي دیگر زاده می اسطوره

  )112: 1391: شعبانلو ر.ك. به(گیرند.  می

                                                        
2 . samsara 



(در تفکرّ اسلامی، االله، در آیین بودا نیروانا) گسسته است. او براي تولدّي نو باید به  مبدأ  دانسان از مبدأ خو
  .کند زند و با مبدأ خود پیوند برقرار می خود بازگردد. بنابراین از طریق همین جهان به کشف و شهود دست می

اي از این  تعمید عیسی نمونههاي مقدس است. غسل  در واقع نقب زدن به واقعیت معنوي غرض همه سنتّ
القدس چون کبوتري بر وي فرود آمد؛ بودا پس  نقب زدن معنوي است که پس از آن آسمان گشاده شد و روح

ی مام. ( شدگی خواند. به مراقبه نشست این نقب را زد و آن را روشن» بودي« از آنکه چهل روز در زیر درخت
1386: 123(  

اي نمادین، پلی براي پیوند با مبدأ و نقب زدن به  گونه هفت کاخ نیز بهدرست باشد که شاید این پندار 
  واقعیت فراسویی است.

خانه کاووس علاوه بر آنکه مبین آرزوي کاووس در رسیدن به بالاترین مرتبه و  کاخ هفت به هر روي،
و این پندار با توجه به  .پله بود آورد که داراي هفت دینان را به یاد می خداگونه شدن است، نردبان آیینی مهري

  شود: نکات زیر به یقین نزدیک می

گذرد و در گذر از هر فلکی،  دینان که روح هنگام نزول به عالم فرودین از هفت فلک می اعتقاد مهري -1
گیرد و بار دیگر هنگام بازگشت باید از هفت آسمان بگذرد و از  صفاتی از صفات دنیوي را به خود می

 شود؛ها پاك  آلودگی

 پیوند هفت فلز با هفت سیاره؛ -2

 بودند؛  هفت کاخ که از زر و سیم و آبگینه وسنگ خارا ساخته شده -3

 نردبان آیین مهري که نماد طبقات آسمان است؛ -4

  است.» مهر«قرار داشتن هفت کاخ در البرز کوه که جایگاه  -5

  :توان دلایل زیر را بیان کرد می ،سازد اما در توجیه اینکه چرا کاووس چنین کاخی می
کند با خدایان آسمانی پیوند  جوید. او با ساختن این هفت کاخ تلاش می مرگی می کاووس راهی براي بی -1

  ؛برقرار کند و چون آنان به حیات جاوید دست یابد، یا اصلاً خود ایزدگونه شود



بیند و بر آن است تا با ساختن  زمینی میاین پادشاه خودکامه خود را فراتر از جهان فرودین و نیروهاي -2
خود را  گونه دامنه سیطره هاي فراسویی نیز دست یابد و بدین کاخی که نمادي از جهان دیگر است به قدرت

  گسترش دهد. 
اقوام  او در پیوند باشد. تردیدي نیست که در اندیشه هاي هفتگانه تواند با کاخ پیمایی کاووس نیز می آسمان

توانند  ها را در روي زمین زیر نظر دارند و می آسمان جایگاه نیروهاي ایزدي است که زندگی انسان کهن ایرانی،
از آن روي با کاووس دشمنی » دیوخشم« ،گونه که در دینکرت آمده است آن گیري کنند. در مورد آنها تصمیم

که به سبب پیري ناتوان یابد کاووس بر فراز البرزکوه هفت کاخ ساخته است و مردمی  ورزد که درمی می
فرمانروایی وي را بر این » دیوخشم«یابند.  شوند و قدرت خود را باز می روند و جوان می به آنجا می ،اند شده

ها و به دست آوردن قدرتی فراسویی  داند و او را به پادشاهی بر آسمان هفت کاخ و هفت کشور، حقیر می
  )2از بخش  4-8بندهاي  ،9، کتاب 1355 دینکرت( فریبد. می

 یعنی ؛شود، در شمار آرزوهاي دیرین بشر است هایی که از این کاخ یاد می توان دریافت ویژگی به روشنی می
  رسیدن به دنیایی که در آن از درد و رنج و مرگ خبري نباشد.

ارتباط نیست.  بی ،گفتیمتوان تفسیر کرد که با آنچه تا کنون  نیز می )8(گونه معماري را با طرح ماندالایی  این
الگویی است از ناخوداگاه به جهان  فرافکنی تصویر کهن ،شوند بناهایی که بر اساس طرح ماندالایی ساخته می

، طرح ماندالایی چه در معماري کلاسیک و چه در است آمده هایش انسان و سمبلخارج. بنابر آنچه در کتاب 
اي از جهان منظّم  تبدیل شهر به نمایه که، بلاست اقتصادي نبوده هرگز تابع ملاحظات ،هاي بدوي معماري انسان

  )370-371: 1378(یونگ  شده است. بوده است. مکانی مقدس که به وسیله مرکز خود به جهان دیگر مربوط می
هاي  ها این است که هدف از آنها رهایی انسان و تعالی او از محدودیت نکته روشن در بررسی این نمادگونه

کنند. البتهّ انسان با گرایش طبیعی که به  و او را از زمین به سوي حوزه روحانی هدایت می است جهان مادي
 داده تا حالتی مذهبی یا هنري به خود بگیرند. اي ناخودآگاه اشیاء یا اشکال را تغییر می به گونه ،دارد یآفریننماد

و این نمادها است  اي دور همواره مورد توجه بوده گذشتهرابطه متقابل مذهب و هنر از به هر روي،  )352 (همان:
  اند. براي نیاکان ما بسیار اهمیت داشته

   نتیجه
دینان، ریشه در  اي مهري پلّه نردبان هفت در پیوند با کاخ کاووس دهد که هفت حاصل این پژوهش نشان می

هاي پاك که در این  انی دیگر دارد. روان، رستگاري اخروي و ادامه جوهره زندگی در جه شناسی اعتقادات یزدان
هاي بسیاري را بپیمایند تا به تدریج شایسته  اند، براي نجات و رسیدن به جایگاه برتر باید وادي عالم گرفتار شده



از هفت وادي یا  ،هاي پاك است قلمرو روانکه آسمان بازگشت به  مسیر رسیدن به جایگاه اصلی خود شوند.
در  کاخ کاووس ،دهد. بر اساس آنچه بیان شد نردبان آیین مهري این راه را نشان می گذرد و هفت طبقه می

نماد بازگشت  پلی براي رسیدن به مبدأ و در پیوند با هفت فلک و نردبان آیینی مهر، پنداشتی نزدیک به یقین
  ارواح به آسمان است. 

  
  نوشت پی

 )1013: 2ج ،1381(رضی  به معنی دادگر. ،رشن: رشنو، در پهلوي= رشن؛ این واژه صفت است -)1(

 اَستومند: جهان مادي، جهانی که اهورامزدا در آغاز هزاره دوم آفرینش آفرید و در آن به مینوها تن بخشید. -)2(
 )914: 2، ج1383 اوستا(

 )984: 2ج ،همان(پرست، دیوپرست، گمراه و ناپاك.  دروند: پیرو دروغ، دروغ - )3(

زبرجد به سبب رنگ « زرد طلایی یا خرمایی است. هاي پاییزي،  بها عموماً به رنگ برگ این سنگ گران -)4(
(بوکور » انگیز خورشید مغرب پیوند یافته است. یعنی با تابش ملایم و نشاط ،اصلی آن غالباً با روشنایی و آفتاب

1373 :126(  
خودي آن هم ازدواج با خویشان درجه  خُویدودوس: خوُئت ودئه یا خویتودس: ازدواج مقدس، ازدواج -)5(

  )816: 2، ج1381(رضی یک. 
دواند و در دشتی  به دنبال شکاري اسب می» کوش«آمده است که روزي از روزها  نامه کوشدر منظومه  -)6(

رو  با پیري خردمند روبه ،آورد بیند. و چون به آنجا روي می شود. در آن زمان کاخی آباد می سرگردان می
شود و  پشیمان می» کوش«راند و  خواند، پیر او را از خود می آفریدگار می ،چون خود را نزد پیر» کوش«شود.  می

اي بلند   قدر و مرتبه ،گوید اگر داراي هفت گوهر ارزشمند بشوي گردد. پیر به او می دیگربار نزد پیر بازمی
  عبارت بودند از: یابی. هفت گوهر مورد نظر پیر می

ــت      ــر اس ــرد برت ــاج خ ــه ت ــرد دان ک   خ
  

  زخورشــــید کــــارایش کشــــور اســــت  
  دانــــش اســــت ،ور دوم گــــوهر مایــــه  

  
  دانـــش همــه رامـــش اســـت  کجــا یـــار   

  کــز هــوش زایــد خــرد    ســوم هــوش    
  

ــد       ــک و بـ ــار را نیـ ــی کـ ــد همـ   بجویـ
ــت      ــر اسـ ــتی بهتـ ــر، راسـ ــارم گهـ   چهـ

  
ــت     ــوهر اسـ ــر از گـ ــتی بهتـ ــا راسـ   کجـ

ــاکی     ــنجم ز پـ ــه پـ ــخن  بـ ــایم سـ   گشـ
  

ــن     ــودگی دور دارد ز تــــ ـــ ــه آلـ   کــــ
  ششـــم مهـــر هـــر کـــاو بــــود مهربـــان   

  
ــان     ــاید زبـ ــوبی گشـ ــی و خـ ــه خوشـ   بـ

ــین  ز داد   ــی هفتمـــ ــت و آزادگـــ   اســـ
  

ــین      کــــزین هــــر دو آبــــاد بیــــنم زمــ
)672: 1377الخیر  ایرانشاه ابن ابی(    

  )35: 1342 وهومن یسن زند(را به ریم آهن= چدن معنی کرده است. » آهن آلوده«صادق هدایت  -)7(



کند  اي است که یک مربع را محصور می نمودار نمادین، هم تخیلی و هم توصیفی و معمولاً دایرهماندالا:  -)8(
اي  تواند یک تصویر باشد. ماندالا الگوي هستی و نظامی است که بر مبناي تجسم مکاشفه یا نماد مرکزي که می

فضاي مقدس و رسوخ به مرکز مقدس، تمامیت؛ عالم اصغر؛ عقل کیهانی اي کیهانی، حصر  استوار است. انگاره
  )338: 1386کوپر ( از نظر کیفی، ماندالا مظهر روح و از نظر کمی مظهر هستی است.. پارچگی است و یک
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